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بيماران بسترى در اين بخش گذشته را به ياد دارد و مى گويد: 14 ساله بودم كه به جبهه 
اعزام شدم ، حتى اسلحه كلاشينكف رابه سختى حمل مى كردم، مدت 31 ماه هم به عنوان 
داوطلب در جبهه حضور داشتم تا اين كه در عمليات والفجر 8 در منطقه فاو موج انفجار 
مراگرفت و شيميايى هم شدم.از او درباره خانواده اش مى پرسم كه مى گويد: 3 فرزند دارم 
هر روز تلفنى با خانواده ام صحبت مى كنم و بيشتر از فرزندانم دلم براى نوه ام تنگ شده 
است.دوباره براى خداحافظى به بخش يك مى روم  ، حسن بن رشيد جانباز 10 درصد 
شيميايى و اعصاب و روان است. او مى گويد: الان نفس تنگى دارم و بدنم زخمى مى شود 
، تاول مى زند وچون بوشهرى هستم به دليل آب و هواى بهتر در شيراز بسترى شده ام... 
مهم ترين مشكل اين جانباز بيكارى و نداشتن درآمد است،او مى گويد: قبل از جانبازى 

با برادرانم در بندر ديلم لنج داشتيم اما بعد از جانبازى به دليل بيمارى و عوارض جانبازى 
خانه نشين شده ام ، زندگى ام به دليل مشكلات عصبى كه دارم به هم ريخته است و تنها از جانب 3 برادرم 
حمايت مالى مى شوم.او يك درخواست دارد: دولت به جانبازان كمتر از25 درصد كه توان كار كردن ندارند نيز 
كمك كند. يونس نادرى جانباز 20 درصد اعصاب و روان و متولد 1343  است كه در سال 65 جانباز شده است. 
او مى گويد: تا سال 72 روزى  2 قرص مصرف مى كردم و از آن سال به بعد به مرور تعداد قرص ها اضافه شد، و 
2 سال است كه روزانه 12 قرص مصرف مى كنم و بدنم بى حس و كرخت شده است...او هم مانند برخى ديگر 
از جانبازان اعصاب و روان كار و درآمد كافى ندارد، او مى گويد: درآمدى ندارم برادر بزرگم ماهيانه مبلغى كمك 
مى كندو همسرم با اين كه فوق ديپلم الهيات دارد  كارگرى مى كند.او مى گويد: زن و بچه ام به خصوص همسرم 
خيلى زجر كشيده اند در 3 سال اخير خيلى اذيت اش كرده ام، يك بار كه خيلى عصبى بودم ضربه اى به او زدم كه 
3 تا از دنده هايش شكست، دماغ پسرم را نيز شكسته ام.  (سجاد رستگار) مربى كاردرمانى اين بيمارستان است 
كه با آرامش خاصى در مورد پرستارى از جانبازان صحبت مى كندو مى گويد: به اين كار عشق مى ورزم. او كه 
كار اصلى اش در بخش 3  يعنى همان بخش كار درمانى است ،مى گويد:برخى مهارت ها را به جانبازان آموزش 
مى دهم. روخوانى قرآن ،خطاطى، موسيقى درمانى، نرمش درمانى، مشاوره، ماكت سازى و ديگر فعاليت هاى 
خلاقانه از جمله فعاليت هاى بخش كار درمانى است. از بخش خارج مى شوم در ايستگاه پرستارى چشمم به 
گارى پرستارى كه داروهاى بيماران به ترتيب چيده شده  مى افتد، برخى از ليوان ها 12-10 قرص دارد كه 
بايد بيماران آن را مصرف كنند، به تابلويى كه ليست بيماران در آن  نو شته شده نگاه مى كنم آن ها را شماره 
مى كنم حدود 50  جانباز در دو بخش بسترى هستند البته اين تعداد متغير است چون برخى جانبازان كه حال 
آن ها بهتر مى شود به كانون گرم خانواده بازمى گردند و جانبازانى كه حال آن ها نامساعد مى شود بسترى مى 
شوند. دل كندن از جانبازان اعصاب  و روان كه 2 روز چندين ساعت با آن ها بودم و خنده هاى صادقانه و حرف 
هاى دوست داشتنى و عارى از هر گونه رنگ ولعاب را ديدم  سخت است اما همه آن ها لحظه خداحافظى مى 
خواستند كه سلام شان را به امام رضا (ع) برسانم و نائب الزياره آن ها در مشهد مقدس باشم . السلام عليك يا 
على ابن موسى الرضا... (به منزل يكى از جانبازان مى رويم همسر او حرف هاى شوهرش را تاييد مى كند اما روز 
بعد در تماس تلفنى اعلام مى كند به خاطر حفظ آبرويم عكس و مصاحبه ام را منتشر نكنيد.... دختر دم بخت 

دارم و خوب نيست مردم بدانند چگونه زندگى مى كنيم).
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